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   چكيده
انواع (و چه به معني اصطلاحي ) مقايسه و همانندي برقرار كردن ميان دو يا چند چيز  (قياس چه به معني لغوي    

در عين حال، مخالفت با قياس يكي از موضـوعات مهـم در             .  در مثنوي دارد   زيادي  بسامد )قياس منطقي و اصولي   
برهـان عقلـي    در مثنوي، قياس گاه به معني دليـل و . رود ميتعليم عرفاني مولانا بويژه در حوزة شناخت، به شمار 

د، مولانا بـا آن مخالفـت        و زماني به معني اصطلاح منطقي و در تمام موار          ،آمده است، گاه به معني حدس و گمان       
شناختي آدميان، محور اصلي بسياري از داستانهاي مثنوي هـم   قياس كردن به عنوان عامل اصلي خطاي. مي ورزد

داستانهاي دفتر اول خواننده با كاربردهـاي مختلـف قيـاس باطـل و اغلـب       هست، به طوري كه تقريباً در تمامي
  .شود ميمخالفت با آن مواجه 

دغدغـه و حـساسيت     پس از اشاره به معاني مختلف قياس، ضمن مرور چندين داستان مثنـوي در اين مقاله 
بايد بيشتر به شباهتها و برقراري نـسبت ميـان    گرچه مولانا در مقام يك شاعر. مولانا را در اين زمينه نشان داده ايم

تها و امتيازات امور و پديـده هـا هـم    متفكر و متأمل در پي تأكيد بر تفاو چيزها تأكيد كند، اما در مقام يك عارف
 ، تعهـد عرفـاني    اين مسأله ضمن آنكه قدرت فكري مولانا را در كنار قوت شاعري او نشان مي دهد               .  است برآمده

شمرده است، بويژه وقتي از تجربه ها  را نيز نشان مي دهد كه بر اساس آن قياس را مردود و موجب خبط و خطااو
. مي آيد  سخن به ميان- كه مدعاي اصلي يك عارف امكان دسترسي بدانهاست-ت وحقايق فراترازحواس و طبيع

در تبيـين بـسياري از مـسائل     دهـد و  مـي اما نكتة مهم در اين ميان اين است كه مولانا خود در عمل تن به قياس 
   . برد مياخلاقي و عرفاني انواع قياسها را به كار 

   
   .وحي و الهام، مثنويمولانا، قياس، عرفان نظري، : كليد واژه
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ــشق   ــل در ره ع ــدبير عق ــردم و ت ــاس ك  قي
  كـشد رقمـي   چو شبنمي است كه بر بحر مي 

  

  )حافظ(    

  معاني و تعاريف. 1 
اي عربي و به معني اندازه گيري و سنجش و همچنين به معني آنچه با آن                 قياس واژه 

قياسا به معنـي انـدازه       فعل قاس يقيسه و      لسان العرب در  .  آمده است  ،اندازه گيري كنند  
اذا قدره علـي    ...قاس الشيء يقيسه قيسا و قياسا و        ( گيري شيء بر اساس مثال آن است      

 قياس بـه     تعريفات در). ذيل قيس ،1988ابن منظور، (و مقياس به معني مقدار است     ) مثله
و در اصول فقـه عبـارت از روشـن          ... معني برگرداندن شيء به چيزي شبيه به آن است        

علاوه بر ايـن قيـاس در مقـام تـشبيه           ).  ذيل قياس  ،1377جرجاني،  ( بانه است كردن و ا  
قيـاس در معنـاي     ).  ذيـل قيـاس    ،1361صـليبا،   (شيئي به شيء ديگر نيز به كار مـي رود         

منطقي آن يكي از انواع استدلال است و استدلال در تعريف اهل منطق عبارت اسـت از                 
و شـامل سـه نـوع       ... ثر يا از اثري به اثـر ديگـر        انتقال ذهن از اثر به مؤثر يا از مؤثر به ا          

قياس ثبوت حكم جزئي است با فـرض ثبـوت حكـم            ... قياس ، استقراء و تمثيل    : است
كلي، استقراء حكم به كلي است از آن جهت كه در جزئي محقق است و تمثيـل، حكـم           

   ).130،همان ( به جزئي است به ثبوت حكم جزئي ديگر
وه بر معاني يـاد شـده، قيـاس را بـه معنـي تقـدير و                  علا كشّاف اصطلاحات الفنون  

در منطـق، قيـاس،     ). 1984،1191تهـانوي، (  اسـت  آوردهمساوات و قاعده و قانون هـم        
گفتاري است مركب از دو يا چند قضيه كه تسليم به آن، موجب تسليم و پذيرش قولي                 

ب علـت  در فقه هم حمل كردن فرع است بر اصل به سـب      . ديگر شود كه نتيجة آن است     
مشتركي كه ميان آن دو است، مثل حكم حرام بودن يكي از مسكرات، به اعتبـار اينكـه                   

قياس منطقي را به دو     ).  ذيل قياس  ، 1365لاروس،  (سكر آور بودن، علت تحريم است       
قياس اقتراني آن است كه نتيجه يا نقيض نتيجـه          . اند  و استثنائي تقسيم كرده    قسم اقتراني 

هر . هر جسمي مركب است   : مثل.. ر نشده باشد، بلكه بالقوه باشد     بالفعل در مقدمات ذك   
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دو مقدمه در يك حد، مـشترك و در         . مركبي حادث است؛ پس هر جسمي حادث است       
كارحد مشترك اين است كه دو حد ديگر را به هم ربـط دهـد و                . دو حد ديگر مختلفند   

اقنـاع،  ) برهان، ب ) الف: قياس از لحاظ ماده چند قسم دارد      . از نتيجة قياس حذف شود    
قيـاس كامـل    ) قياس مركب، ح  ) قياس خلف، ز  ) قياس دور، و  ) سفسطه، ه ) شعر، د ) ج

 كشّاف اصطلاحات الفنون  در   ). ذيل قياس  ،صليبا، همان ... (قياس ضمني و    ) وناقص، ط 
   .شود ميمطالب بسياري در بارة قياس آمده است كه از نقل آنها صرف نظر 

البته مولانـا عـلاوه بـر    . معاني براي قياس به كار رفته استدر مثنوي بسياري از اين   
 معاني ديگري نيز اراده كرده است كه در مباحث بعدي به آنها اشاره              ،آن معاني از قياس   

   .شودمي 
   
  قياس، تشبيه و تضاد، در عرصة انديشه و هنر. 2

كردهـاي  مقايسه كردن امور و پديده ها يكي از راههاي اصلي شناخت آنهـا و از كار               
اصلي ذهن بشر است؛ گويي ذهن آدمي بدون قياس كردن نمي تواند دركي از جهـان و                 

در قياس به معنـاي     . پيرامون خود حاصل كند يا به قضاوت و گفتگو در بارة آن بپردازد            
گاهي توجه آدمي بـه شـباهتها معطـوف مـي شـود و زمـاني بـه                 ) مقايسه كردن ( لغوي  

به نظر مي . شبيه مبناي كار است و گاهي تفاوت و تضاد   تفاوتها؛ به عبارت ديگر گاهي ت     
. رسد برخي اذهان به نقاط مشترك پديده ها نظر دارند و بعضي به نقـاط اخـتلاف آنهـا                  

از گرايش به تفاوتها حكايت مي كند، در حالي كـه مـي             » تعرف الاشياء باضدادها  « اصل
بر اين اساس است    . مارآوردرا هم راه ديگر شناخت به ش      » تعرف الاشياء باشباهها  «توان  

كه براي ذهن آدمي دو نيرو برمي شمارند كه يكي شباهتهاي ميان تصورات را تشخيص               
قريحه براي پيوند دادن تصورات وارد عمـل        « . مي دهد و ديگري به تفاوتها پي مي برد        

مي شود و در هر جا كه بتوان ميان تصورات گوناگون شباهت يا تناسبي يافت، آنها را با 
سرعت و به حالتهاي متنوع با يكديگر تركيـب مـي كنـد و از ايـن طريـق تـصويرهايي              

سنجش بـرعكس در مقابـل قريحـه       . دلپذير و جلوه هايي مطبوع درخيال پديد مي آورد        
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جاي دارد و در هر جا كه بتوان ميان اين تصورات گوناگون كمترين تفاوت و اختلافـي                 
 كند و از اين طريق مانع آن مي شود كه صرف            با دقت آنها را از يكديگر جدا مي        يافت،

  ). 17، 1379برت، ( »وجود شباهت موجب اشتباه و خطا گردد
در بحثهاي خاص فلسفه نيز ميان دو روش عمدة رسيدن به نتـايج علمـي، تفـاوت                  

چرا كه از احكام كلـي       افلاطون را بيشتر طرفدار قياس مي دانند؛      . اساسي قائل مي شوند   
جربه استفاده مي كند و ارسطو را بيشتر طرفدار استقراء، به اين اعتبار كه              عقلي و ماقبل ت   

معقولات را در عالم كشف كند نه عـالم         « از جزئيات به كليات مي رسد و مي كوشد كه         
با اين حال ارسـطو را      ). 1363،30زرين كوب، مقدمة فن شعر ارسطو،       (»را در معقولات  

ند؛ چرا كه در عمل به قياس بـيش از اسـتقراء كـه    نيز به نوعي دنباله رو افلاطون مي دان   
    ). به بعد30 ،همان( مبناي طبيعي علم است تكيه دارد

مولانا در مقام يك شاعر همواره چنين نسبتهايي ميان اشيا و پديده ها برقرار مي كند                
 كـه آن را هـم       -و گرچه قريحه را بيش از خرد به كار مي گيرد و تشبيه و بويژه تمثيل                 

 ابزار كار اوست، اما از بيـان تفاوتهـا          -)1192،تهانوي، همان  ( اند  مول قياس آورده  در ش 
وقتي شاعر به جاي تصديق از تخييل استفاده مي كند و مقـدماتي را  . هم غافل نمي ماند   

مسلّم فرض مي كند كه نزد عموم چنين نيست، بلكه نتيجه گيـري آن نفـس الامـري و                   
سـاخته  ) كه همـان قيـاس شـعري اسـت        (عي قياس   ذهني است، نه خارجي و عيني، نو      

است؛ براي مثال وقتي شاعر كسي را به ماه مانند مي كند، در واقع فرض او ايـن اسـت                    
  ). 1191،همان(ماه زيباست، فلاني چون ماه است، پس فلاني زيباست: كه

وي در  .  منظر يك عارف اسـت     ا و نقدهاي مولانا در باب قياس از       اما مهمترين بحثه  
دادن عوامل خطاي شناختي در بحث حق و باطل مسألة قياس را پيش مي كشد و                نشان  

نكته اي كه مولانا آن را بـسيار        . از آن به عنوان مهمترين عامل چنين خطايي ياد مي كند          
پر اهميت مي داند و مي كوشد در مواضع مختلفي باطل بـودن آن را نـشان دهـد، مبنـا                     

فلاسفة امروز كـه عقـل را       . صيف حقيقت است  قرار دادن تصورات نارسا در درك و تو       
كسي كـه بـدون داشـتن    « : كهاند پشتوانة باور درست مي دانند، اين نكته را گوشزد كرده
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اسـتامپ و ديگـران،     (» دليل بر باوري باور دارد شايد شـيفتة پنـدارهاي خـويش باشـد             
  و از ايــن رو درك نادرســت و خطاهــاي شــناختي و عــاطفي متعاقــب آن،)47 ،1386

از آنجـا كـه مولانـا عقـل         . تصورات ناصواب مـرتبط اسـت      مستقيما با قياسهاي نابجا و    
جزئي انساني را در رديف حس و وهم و خيال مي نشاند، از اين رو قيـاس و اسـتقرا و           

اگر در بعضي نقدهاي شناختي از ادراكات       . ادراك عقلي را ناقص و ناصواب مي شمارد       
در بسياري مـوارد انـسانها ارتباطهـا و پيونـدهايي     « ه آدمي بر اين نكته تأكيد مي شود ك    

نامعقول و بي اساس ميان تصورات و معاني مختلف ايجاد مي كنند و همـين تـداعيهاي                 
تكراري و نادرست موجب مي شود كه عادتهاي مبتني بر خطا و پيـشداوري و تعـصب                 

 ـ    ) 20-19،برت، همان ( »بر تفكرشان چيره شود    راي غيـر عـارف     اما مولانا اين مسأله راب
در نگاه او تا وقتي عقل بـا ذوق و دل پيونـد برقـرار نكنـد، در حـد                    . هميشگي مي داند  

   .حس و وهم و خيال مي ماند
امكانات بلاغي سـخنوري و زبـان        از طرف ديگر وجه مهم كار مولانا بهره گيري از         

ي و  و همـة كاربردهـاي بـديع      ... بلاغـت  تمـامي « آوري است به گفتة يكي از فيلسوفان      
، نقـش ديگـري ندارنـد بجـز         اند  هنرورزانة كلمات كه بر اساس قواعد بلاغي ابداع شده        

اينكه تصور نادرست را با كنايه و تلويح بيان كنند، عواطف را برانگيزند و از اين طريـق         
در استعاره نوعي قيـاس كـردن نهفتـه         ). 18،همان( »سنجش را دچار خطا و اشتباه كنند      

مي توان گفت مولانا در واقع در گزارشـهاي خـود همـواره پايبنـد               وجود دارد؛ بنابراين    
بحثهاي كلامي دربارة خداوند و علم و قدرت و يد و عـرش و اسـتوا        . قياس بوده است  

بـر ايـن اسـاس برخـي كـل الهيـات را             . همه به نوعي قياس او با انسان مرتبط مي شود         
  ).92 ،استامپ، همان (اند استعاري دانسته

سو با قياس مخالفت مي ورزد و در رد آن سخن مي گويد و از سـوي                مولانا از يك    
 تمثيل اگر چه با قياس متفاوت است؛ چرا كه آن را            .ديگرآن را در عمل به كار مي گيرد       

تشبيهي مي دانند كه در آن الفاظ جانشين مفاهيم مي شوند و فرق آن با قيـاس در ايـن                    
نزد ) 1385،270فتوحي،(ثيل به تخيل  است كه قياس به استدلال توسل مي جويد ولي تم         
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مولانا مروج باور به دل و      . بوده است؛ استدلالي آميخته با تخيل      جزئي از استدلال   مولانا
 تجربه عرفاني و ذوق است و قياس كردن نزد او از اين حيث ناموجه اسـت كـه صـرفاً                   

پايـة  دينـداران بـر     . در آن نيـست    امري انتزاعي است و چيزي از شـهود و درك ذوقـي           
برهانهاي فلسفي و قياس نيست كه باور پيدا مي كنند، بلكه حيـات روحـاني و درونـي                  
ــر        ــه نظ ــدان ب ــي منتق ــاي اعتراض ــر از برهانه ــده ت ــد كنن ــه متقاع ــت ك ــي آنهاس   غن

آن كس كه در راه دل گام بر مـي دارد، بـزودي در              «). 53  ص ،1383استامپ،  (رسد مي
قياس با تجربة محدود خود، خطرات بسياري مي يابد كه داوري دربارة زندگي از طريق         

از سوي ديگر بي اعتنايي مولانا نـسبت بـه عقـل            ). 30 ص،1363اقبال،  (»را در پي دارد   
عقـل اسـتدلالي از     «مهمترين دليل مخالفت او با قياس است؛ چرا كه بـه اعتقـاد مولانـا                

محـدود  وظايف عقـل    .  آن نيست  حد سرخودپسندي وظايفي را برعهده مي گيرد كه در       
» به امور جزئي است و اگر عقل حد خود را نشناسد، انـسان را بـه ضـلال مـي كـشاند                     

  ).39  ص،همان(
مولانا به دليل زيستن در جهاني ويژه، بيشتر از آنكه به نقاط مشترك زندگي مردمان                

 به تفاوتها اشاره مي كند و همواره دغدغة او يـافتن علـت كـج فهمـي مـردم و                     ،بپردازد
 و اين دغدغه ذهن     اند  ان در درك حقايقي است كه از ديد او كاملا روشن بوده           ناتواني آن 

البته مولانا بر اين نكته     . او را به قياس كردن ناروا از جانب عامة مردم متوجه كرده است            
 تأكيد مي كند كه تا وقتي ميان نهاد آدمي و آنچه مي خواهد بـشناسد، نـسبت جنـسيتي                  

 ميان مراتب شناخت و     ،بر اين اساس  . آن را درك كند   ستي  دره  برقرار نشود نمي تواند ب    
ي است نفس اماره    تا وقتي شناخت حس   ( مراتب نفساني ارتباطي مستقيم برقرار مي شود      

 نفس لوامه مي شود و وقتي شناخت قلبي شد نفس هم            ،است، وقتي شناخت عقلي شد    
   :در باب قيامت و ادراك آن هم مي گويد). به مقام مطمئنه مي رسد

  

 پـــس قيامـــت شـــو قيامـــت را ببـــين
  

  

ــام   ــداني اش تمــ ــردي او نــ ــا نگــ  تــ
  

ــن  ــز را شــرط اســت اي ــدن هــر چي  دي
  

  

 خــــواه از انــــوار باشــــد يــــا ظــــلام
  

 )757و 6/756(
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  كاربردها و معاني مختلف قياس در مثنوي. 3
گاه معني لغوي قيـاس در نظـر        .  معاني مختلفي به كار رفته است      دردر مثنوي قياس    

در كابرد لغوي به معني مقايـسه كـردن و برابـر دانـستن و     . ي اصطلاحياست و گاه معن  
شباهت و همانندي قائل شدن ميان دو چيز، آمده است و در مواردي به معنـاي دليـل و                   

همچنين قياس در كنار حدس و گمان و        . برهان عقلي و در مقابل عيان وكشف و بينش        
در كاربرد اصطلاحي نيز گاهي معناي      . تصور و به معني و مترادف آنها به كار رفته است          

  . و زماني معناي اصولي آن مراد است، منطقي
   مقايسه كردن و برابر دانستن. 3-1

قيـاس و    در اينجـا متعلّـق    . در اين معنا هم مولانا آن را روا و هم ناروا مـي شـمارد              
هـاي  در ابيات زير به اعتبار    . قياس كننده و غرض او، مهم هستند و نه نفس قياس كردن           

  : قياس گاهي نادرست شمرده شده است و گاهي درست،ياد شده
ــاس   ــرده قيـ ــزه كـ ــا معجـ ــحر را بـ  سـ

  

  

ــاس    ــدارد اسـ ــر پنـ ــر مكـ ــر دو را بـ  هـ
  ج

)1/277(  
ــردن مـــساس  ــان كـ ــه او بينـــد نتـ  آنچـ

  

  

ــواس     ــز راه حـ ــل و نـ ــاس عقـ ــز قيـ  نـ
  

)5/131(  
 كـــار پاكـــان را قيـــاس از خـــود مگيـــر

  

  

ــير   ــير و شـ ــشتن شـ ــد در نبـ ــه مانـ گرچـ
  

)1/262(   
 هــر دو جنــبش آفريــدة حــق شــناس    

  

  

ــا آن قيـــاس   ليـــك نتـــوان كـــرد ايـــن بـ
  

)1/1498(  
ــا   ــن را زانبيـ ــم ايـ ــردي فهـ ــون نكـ  چـ

  

  

ــصا  ــنگ و عــ ــد در ســ ــش آوردنــ  دانــ
  

ــاس    ــي لبـ ــر را بـ ــادات دگـ ــا جمـ  تـ
  

  

ــاس   ــنگ داري از قيـ ــصا و سـ ــون عـ  چـ
  

 طاعـــت ســـنگ و عـــصا ظـــاهر شـــود
  

  

 وز جمـــــادات دگـــــر منجـــــر شـــــود
  

ــان ر  ــار جهـ ــه كـ ــو همـ ــينتـ  ا همچنـ
  

  

ــين    ــشا و ببـ ــشم بگـ ــاس و چـ ــن قيـ  كـ
  

)4/2825- 2828(  
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 صـبـح حــشر كوچــك اســت اي مــستجير 
  

  

ــر   ــاس از وي بگيــ ــر را قيــ ــشر اكبــ  حــ
  

)5/1780(  
 تـــو قيـــاس از چـــرخ دو لابـــي بگيـــر 

  

  

ــشير   ــل مـ ــست؟ از عقـ ــش از كيـ     گردشـ
)1/3331(  

ب معنـاي  در مواردي كه صفت بي قياس از آن ساخته شده و اغل         .شبيه و مثال  . 3-2
  : مثبت دارد، اين معني ديده مي شود

ــي تكلّّــ ـ   ــصالي بـ ــي قيـــاس اتّـ     ف بـ
  

ــاس   ــان نـ ــا جـ ــاس را بـ ــست رب النـ  هـ
  

)4/760(  
 انــــدر آن زنــــدان ز ذوق بــــي قيـــاـس

  

  

 خــوش شــكفت از غــرس جــسم تــو حــواس
  

)6/3418( 

به اين معنـي بيـشتر در مقابـل معجـزه،       . دليل و برهان عقلي و معادل با فلسفه       . 3-3
   :ب ناروا و در حكم تقليد نابجاستدر اين معني قياس اغل. ، وحي و مكر الهينص

 خود هموآب است و هم سـاقي و مـست         
  

  

 هر سه يك شد چـون طلـسم تـو شكـست            
  

ــداني از قيــــاس   آن يكــــي را تــــو نــ
  

  

ــناس    ــا، ناشـ ــم خـ ــن ژاژ كـ ــدگي كـ  بنـ
  

)2/717- 718(  
  و از راه جــان جــان را شــناسجــان شــو

  

  

ــه فر   ــو نـ ــنش شـ ــار بيـ ــاس  يـ ــد قيـ زنـ
  

)3/3192(  
ــوه را    ــنجد كــ ــد ذره ســ ــر بيايــ  گــ

  

  

ــر درد زان ــبــ ــي گــ ــرازوش اي فتــ  ه تــ
  جج

 كـــز قيـــاس خـــود تـــرازو مـــي نهـــد 
  

  

مــــرد حــــق را در تــــرازو مــــي كنــــد 
  ج

)4/376- 378(  
 انـــد بـــا عـــصا كـــوران اگـــر ره ديـــده

  

  

ــاه خلــــق روشــــن ديــــده   انــــد در پنــ
  

 ايــن عـــصا چبـــود؟ قياســـات و دليـــل 
  

  

ــان ب   ــي دادشـ ــصا كـ ــا جليـــل  آن عـ ينـ
  

)1/2136(  
ــان    ــد در بيــ ــل آرد مقلــ ــد دليــ  صــ

  

  

ــان    ــز عيــ ــد آن را نــ ــي گويــ  از قياســ
  

) 5/2470(  
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ــاس    ــر و قي ــت مك ــازد در دل ــه س  آن ك
  

  

ــد زدن  ــشي دانـــ ــد آتـــ ــلاسانـــ  ر پـــ
  

ــن مكرهاســت   ــشمة اي ــق سرچ ــر ح  مك
  

  

بـعين كبرياســــت    يـن الاصـــ     قلــــب بـــ
)6/3516-3517(  

ــناس   ــوهر ش ــشنو اي گ ــت ب ــك حكاي  ي
  

  

ــو   ــداني تــ ــا بــ ــاستــ ــان را از قيــ  عيــ
  

)2/111(  
  قيـــاسةبردريـــدي در ســـخن پـــرد  

  

  

 گـــر نبـــودي ســـمع ســـامع را نعـــاس    
  

)4/559( 

  اصطلاح منطقي و اصولي. 3-4
 در اين كاربرد مولانا همواره به مرحلة شناختي بالاتر از عقل نظر دارد كه معيارهاي               

نه هميشه باطل و  است و از اين رو قياس كردن در اين زمي        متفاوت آن با مراتب مشترك   
پيامبران، اولياي الهي و پيران طريقت از گروههايي هستند كه نبايد براي گفتار             . خطاست

   .و رفتار آنان دنبال دليل بود و فعل آنها را با ديگران قياس كرد
ــران    ــب ديگـ ــل كتـ ــشان مثـ ــه كتبـ  نـ
ــال      ــه نك ــشان ن ــه غضب ــشان، ن ــه ادب  ن

  

 جـــز بـــه مـــصنوعي نديـــدي صـــانعي
  

 از وحــي يــاس احمــدا چــو نيــستت   
ــلال   ــرداري ح ــست م ــرورت ه ــز ض  ك
 مجتهــد هــر گــه كــه باشــد نــص شــناس
ــورتي   ــدر صـ ــص انـ ــد نـ ــون نيابـ  چـ
 نـــص وحـــي روح قدســـي دان يقـــين 

  

 ايــــن قياســــات و تحــــريّ روز ابــــر

 ليــك بــا خورشــيد و كعبــه پــيش رو    
 

   

 نه مـساجدشان نـه كـسب و خـان و مـان         
 نــه نعــاس و نــه قيــاس و نــه مقــال     

 

)4/1141( 
ــاس اقترا  ــر قيـــ ــانعي بـــ ــي قـــ    نـــ

)5/568( 
 جــــسميان را ده تحــــريّ و قيــــاس  
 كــه تحــريّ نيــست در كعبــة وصــال    
 انـــدرآن صـــورت نينديـــشد قيـــاس   
ــي    ــد عبرتــ ــا نمايــ ــاس آنجــ  از قيــ
 وآن قيــاـس عقـــل جـــزوي تحـــت ايـــن 

 

)3/3581- 3583( 
ــر  ــه شــب مرقبلــه را كــرده ســت حب ــا ب  ي
ــو  ــريّ را مجـ ــن تحـ ــاس و ايـ ــن قيـ  ايـ

 

)1/3404- 3405(
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 اصطلاح اصولي و فقهـي اسـت كـه           يك "جستن حقيقت " معني   در لغت به  تحرّي  
در مقامي كه مكلف نتواند حيثيت يك حكم را دريابد، . مرحله اي ميان ظن و علم است     

بايد تحرّي كند؛ يعني به جستن حقيقت بپردازد و اگر حقيقت را نيافت، مـي توانـد بـر                   
ــد  ــل نماي ــن عم ــاس ظ ــجادي، ( اس ــريّ،ج اول،1366س ــل تح ــشاف ).495، ذي  در ك

اصطلاحات الفنون تحرّي به معني طلب چيزي است كه رأي غالب بر آن قرار گيـرد در                
ذيل ،1984تهانوي،  ( وقتي كه حقيقت آن چيز معلوم نيست يا رسيدن به آن دشوار است            

مولانا از هر گونه علم آميخته با ظن و گمان گريزان است؛ چرا كه معتقد است                ). تحري
در گفتگوي خاك بـا     .  توان به اطمينان و آرامش و حقيقت رسيد        در ساية اين علوم نمي    

 براي آفرينش انسان به سراغ آن آمده بود، قياس به معني      خاك عزرائيل كه به قصد بردن    
  :فقهي و در كنار تأويل و در مقابل نص آمده است

  

ــت ــم   : گف ــه حل ــود او ب ــر فرم ــر ام  آخ
ــت ــاس : گفـ ــا قيـ ــد يـ ــل باشـ  آن تأويـ

 أويـــل بـــهفكـــر خـــود را گـــر كنـــي ت
  

 هــــر دو امرنــــد آن بگيــــر از راه علــــم  
ــن    ــم كـ ــر، كـ ــريح امـ ــاس در صـ  التبـ

ــشتبه   ــر نامــ ــل هــ ــي تأويــ ــه كنــ  كــ
 

)5/1657- 1659(

  
  حدس و گمان و تصور باطل. 3-5 

 در ابيات زير اگرچه معناي لغوي قياس هم در نظر است امـا بيـشتر بـه تـصورات                   
هني و تجربـة روزهـاي قبـل بـه     زن بر اساس سابقة ذ. ناشي از مقايسه اشاره شده است 

چنين تصوري كه شويش هرگز زودتر از موعد نخواهد آمد، گرفتار مي شـود و فريـب                 
ه درسـت نبـود   و قيـاس وي     مي خورد و در اين ابيات شايد بتوان گفـت اسـتقراي زن              

   .است
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 هـــر كـــس فـــالي همـــي زد از قيـــاس
  

 ــ ــر آن كـ ــاد زن بـ ــار اعتمـ ــيچ بـ  و هـ
ــضا   ــد از قـ ــت نĤمـ ــش راسـ  آن قياسـ

  
 ت كــورم خوانــد زيـن جــرم آن دغــا گف ـ

ــرده ام     ــي ك ــي م ــه ك ــا كوران ــن دع  م
  

ــلاس     ــدر پـ ــاد انـ ــه آتـــش اوفتـ ــا چـ  تـ
 

) 6/2522(  
 ايـــن زمـــان فاخانـــه نĤمـــد او زكـــار    
گرچـــه ســـقاّ دســـت هـــم بدهـــد ســـزا 

 

)4/163- 164( 
ــدا  ــسانه قيـــاس اســـت اي خـ  بـــس بليـ
 جــــز بــــه خـــاـلق كديــــه كــــي آورده ام

 

)3/2358- 2359(
  

 عرفان از يك نظر عرصة استثناءهاست؛ حس و عقل مـشترك، در             با توجه به اينكه    
آنچه اهميـت   . عرصة حيات ديني و عارفانه ناكارآمد و در معرض خطا دانسته مي شوند            

دارد تجربة عرفاني و كشف و شهود برآمده از چنين تجربه اي است كه آن هم به دليـل                   
كه آن را نمي تـوان بـا هـيچ          نامسبوق بودن، قياس ناپذير است؛ همچون تجربة وحياني         

دو نوع معرفت مورد نظر عرفا حاصل دو راه يا نيروي شـناختي             . تجربه اي مقايسه كرد   
است و نتيجة فعاليت اين دو نيرو هم كاملا از حيث تأثير گذاري در وجود صـاحب آن                  

معرفتي كـه از طريـق اسـتدلال در ذهـن           « :اند  معرفت، متفاوت است و در اين باره گفته       
د مي شود، معرفت بي تأثير است اما معرفتي كه به طريق شهود حاصـل مـي شـود،            ايجا

 گويند و نـوع دوم را       نوع اول را معرفت استدلالي و انتقالي و نظري        . معرفت مؤثر است  
موضع مولانا در برابر قياس را بايـد در كنـار       ).130 ص ،1361صليبا،  ( »معرفت شهودي 

عرفا عقل را رد نمي كنند ولي آن . قل مطرح كردموضع كلي عرفا و خود وي در برابر ع 
را محتـاج دليـل و تعلـيم مـي داننـد؛ در صــورتي كـه يـك فيلـسوف مـي كوشـد كــه           

در اين مـورد شـايد بتـوان    ). 70ص ،1370يثربي،(استدلالهايش تنها بر عقل متكي باشد  
  حتي بعضي همچـون غزالـي      ؛گفت عرفا به اصول منطق عنايت بيشتري دارند تا فلسفه         

ــسته  ــق را لازم دانـ ــصيل منطـ ــد تحـ ــاطني انـ ــال بـ ــسان و آن را در كمـ ــؤثر  انـ    مـ
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  البته در فلسفة اسلامي برخي منطق ارسـطويي را نقـد كـرده            ). 375 ص ،همان(مي دانند 
  . اما آن را رد نكرده اند) ه نُ ص،1367سهروردي،(

، در بخـشهاي مختلـف      ينعلاوه بر اشارات صريح مولانا بـه قيـاس در ابيـات پيـش             
 اين مسأله تكرار شده است كه برقراري نسبت ميان احـوال و             ، بويژه در داستانها   ،ثنويم

         خلق، مهمترين عامـل گمراهـي اسـت        ةاقوال و رفتار بزرگان دين و اولياي الهي و عام  .
مولانا كوشيده است ثابت كند كه همچنان كه جهـاني ديگـر هـست، نگـاه و حـالات و           

ها و  كشان ناتوانيم و نبايد به اين دليل آن گونه نگاهمعاني ديگري هم هست كه ما از در      
در داستانهاي مثنوي اشـكال مختلـف قيـاس جايگـاه           . حالات و تجربه ها را انكار كنيم      

مهمي دارد و در اغلب موارد قياس كنندگان در معرض نقد و سرزنش قرار مي گيرند و                 
  . گردد ميقياسهاي مردم عادي در كنار قياس به معناي منطقي محكوم 

   
  داستانهاي مثنوي و قياس . 4

 گـزاره هـاي    تنهـا ابيـات و  ،براي نشان دادن حساسيت مولانا نسبت به يك موضوع      
 قهرمانان و گفتگوهاي آنان      هاي ويژه   و داستانها و نقش    منفرد او در مثنوي كافي نيست     

 از  خواننـدة مثنـوي پـس     . نشان مي دهـد   روشن تر   موضع او را در قبال مسائل مختلف        
ورود به فضاي ذهني و عاطفي حاكم بر اين اثر، بتـدريج نـوعي جـدال و مبـارزه را در                     

از جنس انديشه و    آن را   حوزة عقايد و معارف احساس مي كند؛ مبارزه اي كه مي توان             
بر اين اساس بايد گفت مولانا همواره مي كوشد انديشه ها و عواطف             . احساس دانست 

كـه باطـل    ( بـر ديگـري     ) كه حـق اسـت      (هد و يكي را     مختلف را در مقابل هم قرار د      
بنابراين در ذات كار مولانا قياس ورزي نهفتـه اسـت و او چـه               . پيروز نشان دهد  ) است

با ايـن حـال يكـي از دغدغـه هـاي            . بگويد و چه نگويد، قياس كنندة قدرتمندي است       
يرفتن سـخن و    بويژه در نپـذ   ( مولانا و يكي از مهمترين عوامل گمراهي مردم در نظر او          

قياسهاي نابجايي است كه ميان خداوند و اوليـاي او بـا ديگـران              ) فعل حق يا اولياي او    
  . برقرار مي كنند
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در بيش از سه چهارم داستانهاي دفتر اول ، از قياس به معاني مختلف سخن به ميان                 
 كـشته شـدن زرگـر بـه         دغدغة ذهني مولانـا    اولين   ،در داستان شاه و كنيزك    . آمده است 

ناچار به سـراغ بحثهـاي خـاص        دست حكيم الهي است كه مولانا براي توجيه اين كار،           
 و تـلاش مـي      پرداختـه رود و از منظري فراتر از عقل و اخلاق به توجيه آن              ميعرفاني  

از طريـق دلايـل وشـواهد دينـي و        -بـي نتيجـه اسـت       گر چه در عمل تلاش او      –كند  
سأله را از تيررس قضاوت عرفي و عقلـي          م - و نه فلسفي و اخلاقي و حقوقي       -عرفاني

بي گناهي زرگر است، چرا كه       مشكل اصلي مولانا،  .  خارج كند  خوانندگان منظومة خود  
تنها نقطـه ضـعف او   . حتي او عاشق نشده است كه بگوييم تاوان عشق را پرداخته است          

ان اين بوده كه به وعده و وعيدهاي پادشاه مغـرور شـده و دل از شـهر و ديـار و خانـد                    
داشـت و آن هـم       اين يك سوي ماجراست اما اين اتفاق يك محرك اصلي         . بريده است 

پادشاه بود كه به توصيه حكيم الهي دستور داد با وعده و وعيد، زرگر را نـزد او برنـد و          
به اين نقطه كه مي رسيم بخش تراژيك ماجرا آغاز مي شـود و              . كنيزك را به او ببخشند    
 چنـين   -ود مولانا هم با او به نوعي همدردي كـرده اسـت            كه خ  -بويژه زبان حال زرگر   

يـا   طاووسـي كـه بـراي پرهـاي زيبـا و             همانند ست كه من چون صيدي در دام افتادم،       ا
ــي شــكار   ــراي دم قيمت ــه ب ــاهي ك ــيروب ــن ســؤال مطــرح   . شــود م ــا اي ــن ج ــاز اي   ب

وند مي شود كه آيا برخورداري از زيبايي جرم است و روباه و طاووس چرا بايد فدا ش ـ                
و اين چه عدالتي است؟ مولانا با زيركي وارد اين بحثها نمي شود و از آن طفره مي رود           
و يكباره مسألة انگيزه را مطرح مي كند كه چون حكيم الهي بـراي اغـراض فـردي و از            

ني پي اميد بود و / كشتن آن مرد بردست حكيم ( روي بيم و اميد اين كار را نكرده است        
قضاوت دربـارة آن نبايـد سـاده انگارانـه باشـد و بـويژه نبايـد او را                   ؛ بنابراين   )ني زبيم 

  .همچون يك قاتل نگريست؛ چرا كه قياس كار او با ديگران خطاست
اعتبار فقهي و حقوقي اين سخن چندان نيست و خود مولانا هم اين را مـي دانـد و                   

      يـن رو، وجـه    فهم مردم عادي اسـت؛ از ا مي داند كه درك چنين مسأله اي فراتر از حد
اصلي استدلال مولانا در توجيه رفتار حكيم الهي، بي قياس دانـستن ايـن كـار و پرهيـز                   
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دادن مخاطب از مقايسه كردن او با ديگران است و اينكه اين كار ناشي از الهام خداونـد            
بود و از اين حيث جاي چون و چرا ندارد؛ ضمن آنكه توجيهات مولانا واقعاً پـذيرفتني              

ه مقايسه اي كه ميان اين حادثه و سپردن بچـه اي بـه دسـت حجـام آورده                   نيست؛ بويژ 
  :است

 بچـــه مـــي لـــرزد از آن نـــيش حجـــام
  

الــــه  گــــر نبــــودي كــــارش الهــــام
   

ــادكام      ــم شــ ــشفق در آن غــ ــادر مــ مــ
 

)1/244( 
 

ــگي بـــودي دراننـــده      نـــه شـــاه ،اوسـ
 

) 1/234(
جاب مي كند و گرنه     در واقع اين قوت هنري و عاطفي كلام مولانا است كه ما را م              

اين نكتـه در داسـتانهاي متعـددي        . استدلال او از حيث منطقي و حقوقي اعتباري ندارد        
تكرار مي شود؛ چرا كه در احكام عرفاني هميشه نوعي استثناء پذيري و عقل گريـزي و        

  . منطق ستيزي وجود دارد
آن نقل  گرفتن   و به سخره     دادن قياس مخدوش نشان   با هدف   داستان بقال و طوطي     

اشكال مختلف قياس در داستانهاي ديگر هـم تكـرار مـي شـود و در همـة                  . شده است 
نتيجه و حكم نهايي مولانا اين بيـت معـروف          . استنتاج تخطئه مي شود   ة  موارد، اين شيو  

  :است كه
ــر     ــود مگي ــاس از خ ــان را قي ــار پاك  ك

  
ــير     ــشتن ش ــد در نب ــه مان ــر چ ــير گ  و ش

 ج

)1/163(
 اي كه با عتاب به او مي گويـد كـه تـو از زيبـايي چنـداني                   در داستان ليلي و خليفه    

برخوردار نيستي، پس چگونه مجنون را شيفته و گمراه كرده اي؟ ليلي او را از قـضاوت                 
ترتيـب مولانـا قيـاس        كردن و قياس كردن نگاه خود با نگاه مجنون منع مي كند و بدين             

نظر مجنون درست ( م ناروا براساس احوال و معيارهاي فردي را هم روا مي شمارد و ه 
سؤال و جواب مختصر ميـان خليفـه و ليلـي ايـن             ). و رواست و از آن خليفه نارواست      

  :است
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 ي؟ي كــاين تــو،گفــت ليلــي را خليفــه
ــستي     ــزون ني ــو اف ــان ت ــر خوب از دگ

    

ــوي     ــشان و غ ــد پري ــون ش ــو مجن ــز ت  ك
 رو، چــون تــو مجنــون نيــستي  رو:گفــت

 

)1/407 -408(
گي نگاه در داستان پادشاه جهود كه ترسايان را در آتش مي افكند             اين تغيير يا دوگان   

و مي كشت، هم آمده است كه وقتي نوبت به طفل خردسـالي مـي رسـد و مـادرش در      
مرگ او ضجه مي كند، طفل به زبان مي آيد و مرگ و زندگي نزد مؤمنان را بـا مـرگ و           

 را به وارد شـدن بـه آتـش          د و همه  نمي دان قابل قياس    غافلان و كافران      در نظر  زندگي
  :به مادر خطاب مي كند ترغيب و 

 نك جهان نيـست شـكل هـست ذات        
ــادري    ــق مـ ــه حـ ــادر بـ ــدرآ مـ  انـ

  

ــات       ــي ثب ــكل ب ــست ش ــان ه  و آن جه
ــدارد آذري   ــن آذر نــ ــه ايــ ــين كــ  بــ

 

)1/705 -796(
 مولانا پيامبر را محبوب خداونـد و غيـر قابـل            ،در ماجراي پيامبر و سخره كنندة وي      

مان ديگر شمرده است كه تسخر زدن بر او لاجرم چنين عاقبتي داشته است              قياس با مرد  
  .كه دهان طاعن كج شود

در ماجراي عزرائيل و مردي كه از اجل مي گريخت هم همـين معنـي مطـرح شـده                 
مرد كه عزرائيل را ديده و ترسيده بود، به سليمان پناه مي برد تـا او را بـه جـايي                     . است

ن مرد را به هندوستان روانه مي كنـد و عزرائيـل كـه فرمـان        سليما. دوردست منتقل كند  
در ايـن   . ، وظيفه اش را انجام مي دهد      بگيردداشت همان روز جان مرد را در هندوستان         

ماجرا هم نوعي قياس باطل، باعث خطاي مرد شده ؛ چرا كه اتفاقات يا خطـرات ماننـد           
 اجل يك حادثة ويژه است كه از        هم نيستند و نبايد با ساده انگاري با هم مقايسه شوند؛          

عـلاوه بـر ايـن      . آن گريزي نيست و نمي توان با تلاش و زيركـي از آن رهـايي يافـت                
در آن  . زيركي و اقدام آدمي هم جزئي از تمهيدات الهي است كه نبايد از آن غافـل بـود                 

ماجرا فرداي آن روز سليمان از عزرائيل مي پرسد، چرا با ترساندن آن مرد باعث شـدي                 
نگـاه مـن از روي    :از خان و مانش دور و آوارة غربت شود؟ و عزرائيل جواب مي دهد             
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چرا كه خداوند امر كرده بود كه جـان او را همـان روز در هندوسـتان      شگفتي بود نه تهديد؛     
به هندوستان  ) طي يك روز  (بگيرم و من با خود گفتم او چگونه خواهد توانست در اين مدت            

ستان همچنين بر قابل قياس نبودن مكر بنده با مكر خدا اشاره مـي              مولانا در اين دا   . برود
  .كند و چنين قياسي را ناروا مي شمارد

در داستان شير و نخجيران هم قياس كردن و قضاوت شير بر اساس ظـواهر، باعـث                 
شير صاحب قدرت و شوكت و هيبت است و خرگوش          . شكست و هلاك وي مي شود     

روي قياس هر ضعيفي را شكست خـورده و هـر صـاحب              اما نبايد از     ،ضعيف و ناتوان  
يابـد؛ چـرا كـه       قوتي را پيروز دانست و حكم كرد كه هميشه قوي بر ضعيف غلبـه مـي               

كه بـه چـشم     (مهمتر از قدرت جسماني است    ) كه به چشم نمي آيد    ( قوت عقل و مكر     
  ).مي آيد

 در ذهن  در داستان رسول روم و عمر هم تصويري كه رسول روم از خليفة مسلمين             
ساخته براساس قياس او با ديگر شاهان است و اظهار شگفتي او ناشي از همـين قيـاس                  

   ايـن نكتـة عرفـاني را گوشـزد          ،مولانا ضمن توصيف هيـأت فقيرانـه عمـر        . باطل است 
  : شاهي اي متفاوت با شاهان دنيا دارند،مي كند كه اهل ايمان و دينداري

  

 گفت بـا خـود مـن شـهان را ديـده ام            
ــه ــود از شـ ــي نبـ ــت و ترسـ  انم هيبـ

  

 پــــيش ســــلطانان مــــه و بگزيــــده ام  
ــود   ــم را ربـ ــرد هوشـ ــن مـ ــت ايـ  هيبـ

 

)1/1418 - 1419( 
در داستان آدم و ابليس مقايسه جايز مي شود و مولانا خود اين دو قهرمـان ازلـي را                   

هر دو قهرمـان امتحـان و در نتيجـة آن    . در نسبتشان با خداوند با هم مقايسه كرده است       
گفـت و   » بمـا اغـويتني   «ند، اما عكس العمل ابليس اعتراض به خداوند بود و           گمراه شد 

در ضمن همين ماجرا    . گفت"منا انفسنا ظل" و   "تبنا ربنا "م، تسليم بود و     عكس العمل آد  
باز مولانا از قياس سخن مي گويد و ضمن يك مثال فعل اختيـاري را بـا فعـل از روي                     

  : يكسان را نبايد دليل يگانگي شمردجبر مقايسه مي كند تا نشان دهد كه ظاهر
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ــار    ــي بي ــي فرق ــال اي دل پ ــك مث  ي
ــاش    ــود از ارتع ــرزان ب ــان ل دســت ك
ــدة حــق شــناس   هــر دو جنــبش آفري

ــد   ــه لرزانيــ ــشيماني كــ  شيزان پــ
  

ــار    ــداني جبـــــر را از اختيـــ ــا بـــ  تـــ
 و انكــه دســتي تــو بلرزانــي ز جــاش    
 ليــك نتــوان كــرد ايــن بــا آن قيــاس     
 چــون پــشيمان نيــست مــرد مــرتعش    

 

)1 /1496- 1499(
در انتهاي داستان طوطي و بازرگان نيز مولانا با استناد به شعر عطار تفاوت صـاحب دل و                  

آيـد،    صاحب نفس را ضمن يك مقايسه بيان مي كند كه آنچه از دل و دست صاحبدل بر مـي                  
 خاصان را نبايـد     ؛خود ملاك حق و حقيقت است و آنچه صاحب نفس مي كند يكسره باطل             

  .  را سنجيد آنانرفتار و گفتاري عادي مقايسه كرد و يا با معياري بيرونبا مردمان 
 صــــاحب دل را نــــدارد آن زيــــان

  
ــود     ــرد، زرش ــاك گي ــر خ ــاملي گ  ك

  

ــان    ــل را عيـ ــر قاتـ ــورد او زهـ ــر خـ  گـ
 

)1 /1603 ( 
 

 نـــاقص ار زر بـــرد خاكـــستر شـــود   
 

      )1/1609( 

و در پايان هم مردم عادي را در برابر عارفان به حق، همچون پيـاده در برابـر سـوار                    
جـاي چـون و چـرا و قيـاس          ) عرصـة عرفـان   (مي داند ونتيجه مي گيرد كه اين عرصه         
  :نيست و آن كه قياس كرد هلاك مي شود
ــوار  ــا سـ ــاده بـ ــرده پيـ  اي مـــري كـ

   
 ســـر نخـــواهي بـــرد، اكنـــون پـــاي دار  

 

)1 /1604(
  كـه ضـمن مـاجراي طـوطي و بازرگـان بيـان              تان موسي و ساحران فرعـون     در داس 

مي شود، خطاي اصلي فرعونيان اين است كه سحر را با معجزه قياس كردنـد و از ايـن                   
رو با موسي به مري كردن پرداختند، اما با ظاهر شدن معجزه به اشتباه خود پي بردنـد و         

ه است كه بـه تفـاوت كـاملان و ناقـصان و             در پايان همين ماجرا باز مولانا بيتي را آورد        
  : پرهيز از مقايسه كردن آنان اشاره دارد

ــل را حــلال  ــه ســت كام ــه و نكت  لقم
 

 تــو نــه اي كامــل، مخــور، مــي بــاش لال 
 

)1 /1621(
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در ادامة داستان طوطي و بازرگان، وقتي از حال و روز عاشق سخن به ميان مي آيد،                 
 كند و در ابياتي كاملاً بيخودانه كه سرّ مولانا را در            درك احوال او را به تجربه منوط مي       

از ) و مي توان آنها را شورانگيزترين ابيات مثنـوي شـمرد          (ناله هاي او درج كرده است       
راز عشق پرده برمي دارد و اين نكته را كه عارف عاشق در جهاني ديگر مي زييد و تنها                   

  :است، مطرح مي كنداين جسم اوست كه او را همرنگ ديگر انسانها كرده 
ــا    ــوش م ــد ج ــادي نباش ــم و ش  از غ

ــر بـ ـ  ــالتي ديگ ــت وح ــان نادراس  د ك
ــن    ــسان مك ــت ان ــاس از حال ــو قي  ت

  

 د هـــوش مـــابـــوبـــا خيـــال و وهـــم نَ  
 تو مشو منكر كـه حـق بـس قـادر اسـت            

 مكــن منــزل انــدر جــور و در احــسان   
 ج

)1 /1803-1805(
آيـد؛ چـرا كـه        سـت در نمـي    در داستان پير چنگي نيز قياس بنده اي خاص چون عمر در           

درضمن همـين   . و مان بندة خاص خدا باشد      انتظار نداشت يك مطرب و چنگ نواز بي خان        
ماجراي پيامبر و به گورستان رفتنش و باران باريدن و تر نشدن جامه هاي پيامبر نقـل                  داستان،

 ـ  قياس عايشه مردود شمرده مي شـود كـه هـم پيـامبر ر              ،شده است كه در آن هم به نوعي         اا ب
مردمان عادي يكسان تلقي كرده است و هم باران رحمت الهي را با باران طبيعي قيـاس كـرده                   

   :است؛ در حالي كه
 ســت اغيــب را ابــري و آب ديگــر  

ــي   ــي پروردگـ ــاران از پـ ــست بـ  هـ
  

ــت   ــر اســ ــابي ديگــ ــمان و آفتــ  آســ
ــي   ــي پژمردگــ ــاران از پــ ــست بــ  هــ

 

)1 /2035- 2036(
 زمينه اي است كه ذهن مولانا را بـه بحـث عقـل و نقـل                 ،همچنين داستان ناليدن ستون حناّنه    

يـن بـود  / پاي استدلاليان چوبين بود«: منتقل مي كند و بيت معروف     را »پاي چوبين سخت بي تمك
  .در نقل اين ماجرا بر زبان مي آورد

 اهل وهم و گمان معرفي و همة قياسها و دلايل عقلا را بـه               ،اهل استدلال و قياس را    
  : بير مي كندرفتن با عصا تع
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 صـــدهزاران زاهـــل تقليـــد و نـــشان
ــشان    ــد و استدلال ــن تقلي ــه ظ ــه ب  ك
ــيطان دون  ــزد آن شـ ــبهه اي انگيـ  شـ
 پــــاي اســــتدلاليان چــــوبين بــــود

ــضالتان ...  ــت و اف ــردي رحم ــر نك  گ
ــل  ــود؟ قياســات و دلي ــن عــصا چب  اي
 چــون عــصا شــد آلــت جنــگ و نفيــر

  

 افكندشــــان نــــيم وهمــــي درگمــــان  
 شانقـــايم اســـت و جملـــه پـــرّ و بالـــ

ــرنگون    ــوران س ــه ك ــن جمل ــد اي  درفتن
ــود  ــي تمكــين ب ــاي چــوبين ســخت ب  پ
ــتدلالتان  درشكـــــستي چـــــوب اســـ
ــا جميـــل  ــان بينـ ــه دادشـ  آن عـــصا كـ
 آن عـــصا را خـــرد بـــشكن اي ضـــرير

 

)1/2125 -2137(

در اينجا مولانا قياس را در برابر معجزه قرار مي دهـد و نـامعقول بـودن معجـزه را                    
  :دليل اصلي برتري آن مي شمارد

 گرنـــه نـــامعقول بـــودي ايـــن مـــزه
 هر چه معقول است عقلش مي خـورد       
ــامعقول بـــين   ايـــن طريـــق بكـــر نـ

  

 كــي بــدي حاجــت بــه چنــدين معجــزه؟  
ــد   ــروّ مـ ــي جـ ــزه بـ ــان معجـ ــي بيـ  بـ
ــين   ــول بــ ــي مقبــ ــر مقبلــ  در دل هــ

 ج

)1/2143 -2145(
در گفتگوي ابوجهل با پيامبر نكتة ديگري كه مولانا در باب قياس مطرح مـي كنـد،                 

 نگاه مردمان در ديدن است كه اين تفاوت به قضاوت دوگانه نسبت به يـك امـر          تفاوت
 نظر ابوجهل دربارة پيامبر را مطرح مي كنـد و           در اين زمينه مولانا   . تهي مي شود  واحد من 

در يـك صـحنه ابوجهـل پيـامبر را          . در كنار آن گفته و قضاوت ابوبكر را هم مـي آورد           
ارد در حالي كـه ابـوبكر آن حـضرت را آفتـاب             فرزندي ناشايست از بني هاشم مي شم      

عالمتاب مي نامد؛ پيامبر حرف هر دو را تأييد مي كند، اما در اين حـال مـردم اعتـراض         
نظر، هـر دو راسـت بگوينـد؟ و پيـامبر            ْ  چگونه ممكن است اين دو مخالف     : مي كنند كه  

 در ضـمن    ايـن مـاجرا   ( خواند   گويد كه من آينه ام كه هر كس نقش خود در من مي             مي
 اعرابي و زن او نقل شده است كه زن سخنان مرد را تأويـل باطـل كـرده اسـت؛                داستان

  ). معاني متفاوتي دارد كه گاه ضد هم هستند،چرا كه فقر
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علاوه بر اين در داستان پر نكتة مرد نحـوي و كـشتيبان هـم مولانـا ضـمن تخطئـة                     
كه در نجات آدمي دارنـد، بـا        دانشهاي نظري، انواع دانايي را در نسبت با مرگ و نقشي            

  : هم مقايسه كرده است
ــرگ   ــش روز م ــواع دان ــه ان ــن هم  زي

    
 ســـت ســـاز راه و بـــرگ ادانـــش فقـــر  

 ج

)1/2834(
محـو و نحـو،     بين دو كلمة    در نتيجه گيري از اين داستان مولانا با استفاده از جناس            

گنجاند سخن خود را در يك بيت مي لب :  
 بــدانمحــو مــي بايــد نــه نحــو اينجــا 

    
ــر در آب ران      ــي خط ــوي ب ــو مح ــر ت  گ

 

)1/2841(
در داستان كبودي زدن قزويني هم مقايسه علم و عمل و البته فاصلة طلب تـا مطلـوب را                    

اگرچه گاه و بيگاه مولانا چون ديگر عارفان مقام طلب و طلبكاري را اصـل شـمرده                 . مي بينيم 
. ر ميدان عمل چيز ديگـري اسـت       ، اما قصة طلب د    )اين طلبكاري مبارك جنبشي است    (است  

خواسـت كـه    قزويني را بايد طالب مقلدّ يا غافل و سهل انگار دانست؛ چرا كه او چيزي را مي              
خواسـت كـه      او شير بي يال و دم و شكم مي        . حاضر نبود به لوازم و شرايط احرازش تن دهد        

حقيقـت احـوال اهـل       مـا    ،در اين ماجرا با قياس نوعي از رفتار با نوعي ديگر          . ديگر شير نبود  
  .سلوك را درمي يابيم

در داستان گرگ و روباهي كه در خدمت شير بودند و به شكار رفتند مولانا بـر ايـن       
در . قياس كرد  نكته تأكيد مي كند كه نبايد عدالت الهي را با عدالت مبتني بر عقل بشري              

. نـد  سه حيوان شكارچي، گاوي وحشي و بزي كوهي و خرگوشي صيد كرد            اين داستان 
شير از گرگ خواست كه صيدها را تقسيم كند و گرگ هم به گمان خودش، به شـكلي                  
عادلانه آنها را تقسيم كرد و گاو را به شير، و بـز را بـه خـود و خرگـوش را بـه روبـاه                          
اختصاص داد، اما شير از اين شيوه رفتار و گفتار گرگ خشمگينانه بـر او حملـه بـرد و                    

 ناشي از قياس نابجايي است كه از او         -ه زعم مولانا   ب -خطاي اصلي گرگ  . هلاكش كرد 
سر مي زند و لاجرم جان بر سر اين خبط و خطا مي نهد، در حالي كه روباه زيركي بـه                     
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خرج مي دهد و از دخالت دادن عقل خود و قياس كردن مي پرهيزد و در نتيجه نه تنها                   
جـه گيـري عرفـاني از       مولانـا در پـي نتي     . از مهلكه مي رهد كه نصيب وافر هم مي بـرد          

 چشم را بر معيارهاي عقل، و حق و ناحق عقلاني مي بندد و از اين                از اينرو  ؛ماجراست
رو شير را در مقام حق و گرگ و روباه را در مقام خلق مي نشاند و اين دو را صـاحب                      
هيچ حقي نمي شمارد و ضمن بيان استغناي شير امتحان او را امري خطير مي دانـد كـه                   

وقتي عكس العمل شير را پـس از تقـسيم صـيدها            .  آن در امان خواهد ماند     كم كسي از  
  : عرفاني مي پردازد كه–توسط گرگ نقل مي كند، به اين نكته و توصية ديني 

 شير با ايـن فكـر مـي زد خنـده فـاش            
ــق   ــسمهاي حـ ــد تبـ ــا شـ ــال دنيـ  مـ

  

ــاش      ــن مبـ ــير ايمـ ــسمهاي شـ ــر تبـ  بـ
 كــرد مــا را مــست و مغــرور و خلــق    

 

)1/3039 -3040(
 معلول قياس كردن خـود      ،شوم قهرمان   سرنوشت ،در داستان مرتد شدن كاتب وحي     

است كه با اين كار موجبات گمراهي و ضـلالت خـويش را فـراهم               ) ص(با رسول خدا  
  :او عكس حكمت را با خود حكمت يكي پنداشت و از اينجا گمراه شد. آورد

 عكــس حكمــت آن شــقي را يــاوه كــرد
 يـه ســت اي بـرادر بــر تـو حكمــت جار  

   

 خــود مبــين تــا بــر نيــارد از تــو گــرد        
ــت   ــه س ــو عاري ــر ت ــت و ب ــدال اس  آن ز اب

 

)1/3254-3255(
 مولانا باز به اهل فلسفه مي تازد كه چرا تفاوت احوال اهل دل      ،در ادامه همين ابيات   

را با احوال اهل تن در نمي يابند و پديده هاي الهي را با عقل ناقص خود مي سنجند و                    
  كنند؛  د و قياس مينپندار ن جهان يكسان ميبا امور اي

 فلـــسفي كـــومنكر حنانـــه اســـت   
  

 هر كه را در دل شك و پيچـاني اسـت          
ــاه   ــاه گـ ــاد و گـ ــد اعتقـ ــي نمايـ  مـ

  

ــواس انبيــــا بيگانــــه اســــت       از حــ
 

)1/3280(  
ــت   ــاني اسـ ــسفي پنهـ ــان او فلـ  در جهـ
ــياه   ــش سـ ــد رويـ ــسف كنـ  آن رگ فلـ

 ج

)1/3282 -3283(
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مقـام  ( مقايسة مقـام و وضـعيت گذشـته بـا اكنـون          در داستان هاروت و ماروت هم       
  :كند؛ چرا كه مياين دو را گرفتار فتنه و بلا ) آسماني و فرشتگي با مقام زميني

ــين    ــر زم ــردون ب ــال گ ــاس ح  آن قي
  

 راســـت نĤيـــد فـــرق دارد در كمـــين     
 

)1/3425(
د كـه   كن ميمولانا در خلال اين داستان اين نكتة معرفتي و روانشناسانه را نيز مطرح               

درك احوال ديگران دشوار است و اگر كسي صرفا از دور در بارة كسي قضاوت كند يا                 
از روي تقليد به كسي تأسي ورزد، به خطا رفته است و مثل تقليد از صفير بلبـل اسـت                    

  : كه صرفا آواي او را شنيده و دريافته و نه احوالش را
ــي   ــفير بلبلــ ــاموزي صــ ــر بيــ  گــ

  بــــداني از قيــــاس و از گمــــانرو
    

 توچــه دانــي كــو چــه دارد بــا گلــي       
 چــون ز لــب جنبــان گمانهــاي كــران    

 

)1/3358 -3359(
 نمونـة برجـستة قيـاس باطـل و          آورد كـه   ميدر ادامه داستان كر و همسايه بيمار را         

همين داستان بـه عيـادت رفـتن كـر نـزد             نظرگاه اصلي مولانا در باب قياس را مي توان        
داستان، قياسها و جوابهاي قياسي عيادتگر اسـت        مضمون اصلي   . همساية رنجور دانست  

هـاي بـسياري در حـوزة        كه علاوه بر خلق صحنه اي طنزآميز، مشتمل بر نكتـه سـنجي            
ماجرا از ايـن    . روابط اجتماعي است و هم متضمن هشداري است به اهل سير و سلوك            

و ن خبر بيمار شدن همسايه اش و پـس از دغدغـة رفـتن    قرار است كه كر پس از شنيد 
   :فتن بالاخره تصميم به رفتن مي گيردنر

 گفت با خود كر كـه بـا گـوش گـران           
ــد   ــعيف آواز ش ــور و ض ــه رنج  خاص
 چــون ببيــنم كــان لــبش جنبــان شــود

  

 مــن چــه دريــابم زگفــت آن جــوان؟      
 دليــك بايــد رفــت آنجــا، نيــست بـ ـ    

 مـــن قياســـي گيـــرم آن را هـــم زخـــود
 

)1/3361 -3363(
بيمار ) چطور هستي؟( احوالپرسي اوليه او كر پيش خود فرض مي كند كه در جواب 

اگر پرسـيدم چـه     . مي گويد خوبم يا خوشم با خود مي گويد؛ و من مي گويم الحمدالله             
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اگـر پرسـيدم   . نـوش جـان  : شربت يا آش ماش و من مـي گـويم  : خورده اي، مي گويد   
  ... آري طبيب خوبي است و:فلان طبيب و من مي گويم: طبيب تو كيست؟ مي گويد

ــن ج ــرد  اي ــت ك ــي راس ــات قياس  واب
   

 پــيش آن رنجــور شــد آن نيــك مـــرد      
 

)1/3369(
  :اما در عمل ماجرا از لوني ديگر پيش مي رود

 شـكر : گفـت . چوني؟ گفت مردم  : گفت
  استكاين چه شكر است اومگر با ما بد 

 از آن گفتش چه خوردي؟ گفت زهر     بعد
ــست او  ــان كي ــت از طبيب ــد از آن گف  بع

ــت ــد،  : گفـ ــي آيـ ــل مـ ــروعزرائيـ  بـ
  

 شــد از ايــن رنجــور پــرآزار و نكــر      
 كــر قياســي كــرد و آن كــژ آمــده ســت 

 افـزون گـشت قهـر     ! نوشـت بـاد   : گفت
ــو؟    ــيش ت ــاره پ ــه چ ــد ب ــي آي ــه هم  ك

ــارك، شــاد شــو : گفــت ــايش بــس مب  پ
 

)1/3370 -3374(
پيچد  او آزرده خاطر مي شود و برخود مي       مرد بيمار از عيادت كر و گفت و شنود با           

  .لاجرم دوستي ده ساله از هم مي گسلدو ناسزا مي گويد و 
و درك   مولانا نتيجه مي گيرد كه درك ودريافت ما از حقيقت اگـر بـر مبنـاي عقـل                 

فردي باشد ناگزير مبتني بر قياس و در نتيجه ناقص است؛ چرا كه حقيقـت آسـماني بـا           
  :حواس و نيروهاي طبيعي آدمي قابل كشف نيست

ــزين     ــر گ ــرد آن ك ــه بك ــي ك  از قياس
ــاس حــس دون خاصــه ا  ي خواجــه قي

  
ــما   ــس و ادراك ش ــر و ح ــم و فك  وه

  

ــدين     ــد ب ــل ش ــاله باط ــحبت ده س  ص
 اندر آن وحيي كه هست از حـد فـزون         

 

)1/3393 -3394(  
  هــلا،همچــو نــي دان مركــب كــودك 

 

)1/3445(

در قصة مري كردن روميان و چينيان در علم نقاشي و صـورتگري هـم بـه تقابـل و                    
 يكي از دو سـوي ايـن مـري يـا مـسابقه     : شاره مي شود قياس با وحي و صفاي دروني ا      

  .مظهر علم الهامي) روميان(مظهر علم غرور آفرين هستند و گروه دوم) چينيان(
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ــطه   ــي واس ــو ب ــود ز ه ــان نب ــم ك  عل

   
ــطه   ــگ ماشــ ــو رنــ ــد همچــ  آن نپايــ

 

)1/3449(
. در دفتر دوم همچنان ذهن مولانا درگير خطاهاي ناشي از قياس كردن باطـل اسـت               

و قياس را گاهي مقابل كشف عيـان    .  كار خيال و وهم است و ديدن كار دل است          قياس
شـمارد    و در حكم يك تصور و گمان باطل مي داند و براي بطلان قياس دلايلي بر مـي                 

  :كه مهمترين آنها جلوداري نفس و هوي و خيال رنج افزاست
 تا يكي مـو باشـد از تـو پـيش چـشم            
ــر   ــي از گهـ ــه شناسـ ــشم را آنگـ  يـ

 يت بـشنو اي گـوهر شـناس       يك حكا 
  

ــشم      ــو ي ــد چ ــوهري باش ــت گ  در خيال
 كـــز خيـــال خـــودكني كلـــي عبـــر    
ــاس     ــان را از قيـ ــو عيـ ــداني تـ ــا بـ  تـ

 

)2/109 -111(
حكايت هلال پنداشتن پيرمردي ابروي سپيد و خميدة خود را در عهد عمـر، مـشعر         

 در  به اين نكته است كه كج بيني ناشي از ميل شديد و حرص و طمع، به قياس باطل و                  
. نمايد نهايت به نتايج باطل مي انجامد تا جايي كه هست را نيست يا نيست را هست مي     

 مي آيند و ناگهان پيـري       ماجرا چنين است كه در زمان عمر مردم براي ديدن هلال گرد           
شود و به  عمر شگفت زده مي.  و به انگشت بدان اشاره مي كند  ،هلال را ديدم  : مي گويد 

مرد چنين كرد و ديگر ماه      . و بر ابرو بمال آنگاه به آسمان بنگر       او مي گويد دست تركن      
مولانا بر اساس اين داستان نتيجه مي گيرد كه بـراي شـناخت درسـت بايـد از                  . را نديد 

ها پاك شد و در غير اين صورت هـركس قياسـي از روي تـصور و گمـان           همة ناراستي 
  :خويش خواهد داشت

ــان   ــد كم ــرو ش ــوي اب ــت آري م  گف
 مــو كــژ شــد او را راه زدچــون يكــي 

  

ــان   ــري از گمـ ــد تيـ ــو افكنـ ــوي تـ  سـ
ــاه زد     ــد مـ ــوي لاف ديـ ــه دعـ ــا بـ  تـ

 

)2/118 -119(
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 در ماجراي مارگير و دزد مار هم غفلت از سود و زيان حقيقي ناشـي از حـرص بـه      

 زيان است به جاي سود مي گيرد و همين           را  دزد آنچه  زيراقياس باطل منتهي مي شود؛      
  . شودخطا باعث هلاك او مي 

همچنين در ماجراي آن كس كه از عيسي خواست كه اسم اعظم بياموزدش تا مـرده                
نتيجه اي كه اين قياس و      .  قهرمان داستان در واقع خود را با عيسي قياس كرد          ،زنده كند 

  .تقاضا به دنبال داشت، بسيار هولناك بود
ار شـد و    با مرور اين چند داستان، كم و بيش دغدغة مولانا نـسبت بـه قيـاس آشـك                 

       امـا  . شناخت در قضاوت است     ناقصي از  اينكه گمراهي آدميان به دليل دخالت دادن حد
 و قابليتهـاي ذهـن آدمـي    هـا  به هر حال قياس چنانكه پيشتر اشاره كرديم يكي از عادت     

 ما در تجزيه و تحليل مسائل زندگي و دريافت و برداشت از رويدادها   ،است و بدون آن   
رد ؛ از اين رو خود مولانا در عمل تـن بـه قيـاس مـي دهـد و           دركي حاصل نخواهيم ك   

بسياري از گزاره هاي معروف شناختي در مثنوي قابل تبديل به قضاياي قياسـي اسـت؛                
ضمن آنكه در نفس كار شاعري و عرفاني كه جنبـة تعليمـي دارد و نـاگزير بـر تمثيـل                     

  . مبتني است، همواره قياس نهفته است
   

  ياس در مثنويشيوة استدلال و ق. 5
عرفا اصولا اهل احتجاج نبوده و نسبت به شهود و بيـنش            «اگر چه گفته مي شود كه      

رگز قابـل   خود از اطمينان و ايمان استواري برخوردارند و دريافتها و باورهاي خود را ه             
اما حقيقت اين است كه در مقام تعليم        ) 97 ، ص 1370يثربي،(» شك و ترديد نمي دانند    

 و هر چند به شيوة معمـول در فلـسفه           اند  گزير از استدلال و احتجاج بوده     تمام عارفان نا  
. اعتقادي ندارند و از آن بهره نمي گيرند اما به گونه اي از موازين منطق پيروي مي كنند                 

ي چيـزي نيـست كـه       شناخت به معني مرسوم آن و حتي شناخت حـس          علم و دانايي و   
وع عارفان نمـي تواننـد بـه راههـاي عـادي            بتوان براحتي آن را ناديده گرفت و در مجم        

ژه   كسب دانايي و آنچه در نتيجة فعاليت ذهني نصيب بشر شده است، بي اعتنا باشند بوي               



      
  

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     232

معرفـت  «:.اند  اگر بخواهند آموزه هاي عرفان را براي غير عارفان بيان كنند؛ چرا كه گفته             
دارد، از جملـه    علمي و اطمينان خاطري كه به كاركرد ذهن و قدرت شناخت آن وجود              

رضايي و  ( »علايمي است كه بشر در امور خطير زندگي به آن اعتماد و استدلال مي كند              
  ).98، ص1381ديگران،

ايـن  . در بارة كم وكيف استدلال مولانا نكته هاي مختلفي را مـي تـوان مطـرح كـرد      
ي نكته را كه مولانا بسياري از مطالب را بـه شـيوة خطـابي و منبـري مقبـول و پـذيرفتن                     

،  جـز در مـواردي انـدك       ، يا فلسفي و انتزاعي    ،كند و از نقد و نظر به معناي امروزي         مي
شـيوة اسـتدلال در     «:  از جمله زرين كوب مي گويد      .اند   بسياري مطرح كرده   ؛پرهيز دارد 

مثنوي بيشتر بر تمثيل و قياسات خطابي تكيه دارد، كه خود لازمة بلاغت منبري و شيوة                
آنچه را اثبات آن براي ذهـن مخاطـب محتـاج بـه             ...  است خاص مجالس وعظ و تذكر    

استدلال است گوينده چنان مسلم نشان مي دهد كه گويي آنچـه وجـود آن احتيـاج بـه                   
بدين گونه . اثبات دارد، حاصل در نتيجة امري است كه خواننده انتظار اثبات آن را ندارد    

معلـوم جـاي خـود را       در ضمن نوعي شبه استدلال كه بر قياس مبتني است مجهـول و              
عوض مي كنند و مخاطب آنچـه را در وجـود آن شـك داشـت، مـستند وجـود امـري                      

بـه نظـر    ). 166  ص ،1364 زريـن كـوب،   . (»يابد كه وجود آن را محقق مـي شـمرد          مي
رسد شفاهي بودن آثار مولانا باعث مي شود بحثهـاي او، از دسـترس تعقـل منطقـي                   مي

مجـالس سـبعه،    .  هاي معمول استنتاج فراهم نباشد     بيرون باشد و مجال براي انواع شيوه      
فيه مافيه، غزليات و حتي مثنوي جزو آثار نوشتاري نيستند؛ پس نبايد توقع داشـت كـه                 

  .تمام موازين منطقي در طرح مسائل رعايت شده باشد
در بعـضي   « ايـن اسـت كـه        دهد  شيوة تعليم مولانا رخ مي    اتفاقي كه در مثنوي و در       

 در امواج شعر و تمثيل غوطه مي خورد و جنبة خطابي آن بـه طـور                 موارد استدلال وي  
و بي آنكه مخاطـب مجـال انديـشيدن پيـدا           ) 55ص ،همان(»بارزي مجال جلوه مي يابد    

از طريق ذكر شواهد و نظاير به طريق قياس و تمثيل غرابت دعوي خود را رفـع                 « كند،  
ايـن  ). 166  ص ،همـان ( »و مدعاي خويش را در خاطر مخاطب قابل تصديق مي سازد          
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و شعري ياد شده است     درست همان شيوه اي است كه در منطق در شمار شيوة خطابي             
البته گاهي نيز به زبان ساده و در    . ه است ه و تخييلي  تأكيد بر قضاياي ظني   كه در اين شيوة     

  :قالب مثال محسوس نكته هاي نظري و فلسفي را تبيين كرده است؛ مانند ابيات زير
  نبــود جهــاد آمــد محــالچــون عــدو

ــو    ــل ت ــد مي ــون نباش ــود چ ــبر نب  ص
 هين مكن خود را خصي رهبـان مـشو        

  

 شـــــهوتت نبـــــود نباشـــــد امتثـــــال
 خصم چون نبـود چـه حاجـت حيـل تـو           
ــرو    ــهوت را گ ــست ش ــت ه ــك عف  زان

 

 )5/575- 577(
را مطـرح   ) الممسألة شـرور در ع ـ    ( كه در آن يكي از بحثهاي مورد مناقشة متكلمان          

 ، حـرف خـود را بـه كرسـي مـي نـشاند زيـرا                استدلالي متقن  صل با ذكر  مي كند و در ا    
تسلسل تعدادي از احكام كه بر يكديگر مترتـب          است از  عبارت«استدلال در يك معني     

كنـد؛   گاه در يك بيت مسألة مهم فكـري را طـرح مـي            ). 130 ص،همانصليبا،  (( »باشند
  :مانند بيت معروف

 عمر همچون جوي نـو نـو مـي رسـد          
  

ــستمر   ــسد مــ ــد در جــ ــي نمايــ  ي مــ
 

)1/1145(
  .كه در آن به ارتباط هستي با حق و تكرر فيض الهي اشاره مي كند

برخي در بارة تفاوت نوع تفكّر فلـسفي و شـاعرانه بـويژه در بـاب تفكـر امـروزي                    
تفكر اصيل بسيار ساده تر از آن است كه انسانهاي پيچيدة دورة جديـد تـصور                «:اند  گفته

تفكّر نياموخته ايم؛ چون نمي دانيم چگونه با جهان در مقـام جهـان              ما تاكنون   . مي كنند 
 معـارف   امـا مولانـا بـه دليـل آشـنايي بـا           ). 88 -87 ، صص 1377گري،  (» روبرو شويم 

 گاه و بيگـاه  ، يك شاعر متفكّر نيست بلكه آموزه هاي مختلف      شمار عالم اسلام صرفاً     بي
 نبـود دليلـي نداشـت كـه در آثـار      او را به تفكر فلسفي نزديك كرده است و اگر چنـين     

 ،4ج  طباطبـائي،   : ك. ر(مختلف فلسفي از او و انديشه هـاي او و اشـعار او يـاد شـود                  
در حل برخي مسائل عقلي مانند مـسألة جبـر و           ). 118 و پاورقي ص     101 -100صص  

شـيوة اسـتدلال و   « اختيار مولانا بلوغ عقلي و قوت فكري خود را به نمايش مي گـذارد    
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وسعت بينش و ژرف انديـشي وي را در         ...درجاتي كه در اين مسأله قائل شده      شقوق و   
  ).63ص ، 1377ركني، ( »تحليل و نتيجه گيري مسائل فكري مي رساند

بـر فلـسفة      مثنوي مولانا سند پيروزي تفكر اسـلامي       ،اگر چه از منظر برخي محققان     
 امـا در ايـن      )122ص   ،1358پـور جـوادي،   ( يونان و غرب زدگي به شمار آمده اسـت        

) شـرق (در حين مقاومت طرف ديگـر     ) غرب(بسياري از داشته هاي طرف مقابل        مبارزه
) يونـان (تأثير خود را بر جا گذاشته است؛ چنانكه در مورد يكي از فلـسفه هـاي غـرب                 

 عرفاي ما آن را بـا يـك دسـت پـس      كهاند يعني فلسفة فلوطين اين نكته را مطرح كرده     
   ).123 ص،همان( ش مي كشندزنند و با دست ديگر پي مي

در بارة قياس و اينكه چه جايگاهي در نـوع و نحـوة تفكـّر دارد، بحثهـاي بـسياري                    
به هر حال بدون ضوابط منطق و روشـهاي پيـشنهادي آن چـون قيـاس و                 . مطرح است 

نمي توان از چنگ مغالطه و سفسطه گريخت و هيچ كس مغالطه و سفـسطه         ... استقرا و   
. ك. ر( انـد  ياري از بزرگـان در برابـر اهـل سفـسطه موضـع گرفتـه             را نمي پذيرد و بـس     

البته مولانا گاهي فيلسوف را بـا عقـل در يـك            ).  به بعد  74ص ، 1364ابراهيمي ديناني، 
 را سوفسطايي مي خواند ؛ چرا كه به حكم دين تن نمي دهد و حواس                اونهد و     يكفه م 

  : خاص انبيا را منكر است
ــز    ــين ب ــد ه ــسطايي آم ــل سوف  نعق

 فلـــسفي كـــو منكـــر حنّانـــه اســـت
  

 تــــا نيــــارد يــــاد از آن كفــــر كهــــن  
ــواس انبيــــا بيگانــــه اســــت     از حــ

 

پيامد مستقيم اين فلسفه در عالم دلالـت،        « :افلاطون گفته مي شود كه     در بارة فلسفة  
خوار شمردن شيء و بزرگ داشتن نوع است و در عالم زبان بي اعتبـار دانـستن جملـه                   

د، ( »جمله هاي كلي  هاي شخصي و معتبر شمردن       تقـدم نـوع بـر      ). 58 ص،1377موحـ
شيء در فلسفة افلاطون باعث شده كه او شاعران را از مدينة فاضله طرد كند؛ چـرا كـه                   

 كـه   –با اين حال بسياري از شاعران بزرگ        . او علم حقيقي را علم به كليات مي دانست        
 ـ از نظرية م   –مولانا را هم مي توان در شمار آنها دانست            ،همـان ( انـد    او متـأثّر بـوده     لثُ

  ).59ص
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مولانا علاوه بر اينكه از انواع تمثيل يا قياسهاي تمثيلي براي تبيـين مـسائل عرفـاني                 
گيرد، در مواردي نيز استدلال قياسي يا استقرايي را به شيوة رايج در فلـسفه بـه                  ميبهره  

. قياسها تبديل كـرد   برخي گزاره هاي مثنوي را مي توان به يكي از انواع            . كار برده است  
  :براي نمونه چند مورد از اين گزاره ها را در ادامه نقل مي كنيم

 چون سر و ماهيت جان مخبراست      . 1
  

ــر اســت     ــان ت ــا ج ــاهتر ب ــه او آگ ــر ك  ه
 

  . هر گاه جان عين آگاهي باشد، افزايش آگاهي موجب افزايش جان است-
  . آگاهي عين جان است-
  .ش جان استموجب افزاي  پس افزايش آگاهي-

 خود ثنا گفتن ز من تـرك ثناسـت        . 2 
  

ــستي خطاســت    ــستي و ه ــل ه ــاين دلي  ك
 ج

  .خطاست) براي عارف(  اثبات هستي -
  .ثنا گفتن اثبات هستي است -
  . پس ثنا گفتن خطاست-

 عقل جزوي آفتش وهم است و ظـن       . 3
   

 زانكـــه در ظلمـــات شـــد او را وطـــن  
 

  . بماند، گرفتار ظن و وهم مي شود) محسوسات(در عالم ظلمات ) چيز( هر كس -
  . عقل جزوي به عالم محسوسات تعلق دارد-
  . پس عقل جزوي گرفتار وهم و ظن است-

ــيد   . 4 ــار رش ــز اي ي ــر چي ــب ه  طال
ــان   ــد ناگهــ ــداد آيــ ــاو در بغــ  گــ
 از همـــه عـــيش و خوشـــيها و مـــزه

   

 جـز همــان چيــزي كـه مــي جويــد نديــد    
ــران   ــا آن كـ ــران تـ ــن كـ ــذرد از ايـ  بگـ

 ــ ــد غيـــ ــزه او نبينـــ ــشر خربـــ  ر قـــ
 

  .هر كس چيزي را طلب كند، همان چيز را مي بيند -
   .گاو پوست خربزه را طلب مي كند -
  .پس گاو پوست خربزه را مي بيند -
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نشاند و البته در نمونـة زيـر در ضـمن            ميگاهي با استقراء سخن خود را به كرسي          
  : استقراء به قياس كردن فعل خدا با انسان هم پرداخته است

  نقاشــي نگــارد زيــن و نقــش   هــيچ
ــتاب    ــوزه ش ــد ك ــر كن ــوزه گ ــيچ ك  ه
ــام      ــه تم ــد كاس ــر كن ــه گ ــيچ كاس  ه
ــن   ــه ف ــسد خــط ب ــاطي نوي ــيچ خط  ه
 نقــش ظــاهر بهــر نقــش غايــب اســت 

  

 بـــي اميـــد نفـــع بهـــر عـــين نقـــش؟   
ــوي آب؟      ــر ب ــه ب ــوزه ن ــين ك ــر ع  به
 بهـــر عـــين كاســـه نـــه بهـــر طعـــام؟ 
 بهــر عــين خــط نــه بهــر خوانــدن؟     
 وان بــــراي غايــــب ديگــــر ببــــست

 

)4/2879 -2882(
در داستان گفتگوي موسي با خداوند در باب چرايي مرگ، هم خداوند كار خـود را                

   كند و خداي شما هستم از اين كار خودداري كنم؟ مياز منظر عقل انساني توجيه 
 گفــت موســي اي خداونــد حــساب   

 راو  گفت حق دانم كـه ايـن پرسـش ت ـ         
ــك  ــيلي ــا   م ــال م ــه در افع ــواهي ك  خ

 ر انـــدر زمـــينموســـيا تخمـــي بكـــا
 بريــد مــيداس بگرفــت و مــر آن را  

ــرا كـــشتي كنـــي و پـــروري   كـــه چـ
  

 نقش كـردي بـاز چـون كـردي خـراب          
ــوا  ــار و غفلـــت وز هـ  نيـــست از انكـ
ــا   ــرّ بقـ ــت و سـ ــويي حكمـ ــاز جـ  بـ

 ...تا تو خـود هـم وادهـي انـصاف ايـن           
ــيد  ــب در گوشــش رس ــدا از غي ــس ن  پ

ــت آن را   ــالي ياف ــون كم ــيچ ــري؟ م  ب
 ج

)4/3002( 
  : پردازد ميمولانا به قياس كردن كار خدا با انسان  جبر و امر و نهي الهي همدر بارة 

  دانــا هـــيچ عاقــل ايــن كنـــد؟   هــيچ 
ــ ــالقي كـ  و اختـــر و گـــردون كنـــدخـ

  

 با كلـوخ و سـنگ خـشم و كـين كنـد؟              
 امـــر و نهـــي جاهلانـــه چـــون كنـــد؟

 

)3028 و3027/ 5(
تـشبيه خداونـد بـه      : سـت ها چنانكه اشاره شد اين نوع قياسها فراوان تـر ا           در تمثيل 

دفتـر  .ك. ر( نقاش در توجيه دليل وجود شرور در عالم، يكي از بهترين نمونـه هاسـت              
همچنين قياس كردن خداوند با عقل آدمي از حيث وجـود و            ).  به بعد  1365سوم ابيات   

  :نوع رابطه اش با ساير اعضا جالب توجه است
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ــه   ــان شــهي ك ــيك ــاش م ــديش ف  نديدن
 بـر تنـت   چون خـرد بـا تـست مـشرف          

ــز    ــل ني ــالق آن عق ــر خ ــب گ ــه عج  چ
  

 بــود بــا ايــشان نهــان انــدر معــاش       
ــدنت   ــن دي ــود اي ــه زو قاصــر ب ــر چ  گ
 با تـو باشـد چـون نـه اي تـو مـستجيز             

 

)4/3678 - 3680(
هاي نقل شده در ساحت عرفاني معني دارنـد و اسـتدلالي نيـستند كـه                 گر چه نمونه  

، اما در شيوة بيان آنها قياس كـردن         بدون مقدمه يا زمينة اعتقادي خاص پذيرفتني باشند       
ضمن آنكه مولانـا نـاگزير اسـت سـنت گفتگـوي دو             . به معني اصطلاحي مشهود است    

جـاري بـوده   در ساير موارد نيـز   رابطة مراد و مريدي علاوه بر كه در گذشته     -سويه را   
  . رعايت كند و اين نكته او را به دامن قياس و استقرا كشانده است-است

رود اين نيست كه خواننده را به شكلي عقلاني    مير آنچه از شعر انتظار      از طرف ديگ  
 ديگر غير از اثبات و      اي  شود، به گونه   مينظرية فلسفي وقتي به شعر وارد       قانع كند، بلكه    

 ـيابد و صدق يا بطلان آن به يك معنـا، بـي اهم   مينفي عقلاني تحكيم   ت مـي شـود و   ي
البته تفاوتي ). 151 ص،1377اشميت، ( در مي آيد     حقيقت آن به معناي ديگري به اثبات      

اما گاه قدرت شـعر     ) 154 ص،همان(وجود دارد ميان اعتقاد فلسفي و تصويب شاعرانه         
تـوان مولانـا را بكلـي منكـر          مـي در عين حـال ن    . در مجاب كردن از فلسفه بيشتر است      

اهـل اسـتدلال    مولوي بيش از هر شاعر ديگري       « :اند  استدلال و عقل دانست؛ حتيّ گفته     
 او  زيـرا ) 9 ص،1379مشيدي،  ( »ذهن و انديشة مولوي فلسفي و كلامي است       ... است و 

دهد و بارها به اينكه عقـل        مي تن به استدلال     مام قواعد تفكر را پذيرفته است؛ از اينرو       ت
  :كند ميوسيلة تشخيص نيك و بد است اشاره 
ــالاييم صـــــافان را ز د ــا بپـــ  ردتـــ

  
ــا را     ــردچنـــد بايـــد عقـــل مـ  رنـــج بـ

 

)2/2950(
  :شمارد ميدر جاي ديگر كار و بار فلاسفه را نيز در شمار تقديرهاي الهي 

ــد دوام ايــن روش    ــضي ب ــه مق  چونك
  

 دهدشــــان از دلايــــل پــــرورش مــــي  
 

)5/3217(
  



      
  

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     238

    گيري نتيجه
با توجه به شواهد مختلف مربوط به معاني قيـاس و نمونـه هـاي داسـتاني بخـوبي                   

در برابـر  (هـاي عـوام     مولانا و عوامل و دلايل نادرستي استنتاج  توان تأملات شناختي   مي
هاي عقلاني و عاطفي آدمي مشكل آفرين        آنجا كه قابليت  . را دريافت ) خواص يا عارفان  

و ناتوان از درك حقايق باطني هستند، نه تنها قياس كه تمام شيوه هاي مقبـول دينـي و                   
 يك عارف به احوال و افكار و رفتـار غيـر            منظر مولانا وقتي از  . شوند ميفقهي ناكارآمد   

نگرد، كوتاهي و حقير بـودن آنـان و          مي - كه زماني خود نيز در زمرة آنان بود        –عارفان  
 خواهد همـين مـسأله يـا مـسائلي     مييابد؛ اما وقتي خود  ميبي ثمر بودن تلاششان را در     

افتد؛ چرا كه عادات     ميهمانند آن را بيان و توجيه كند، در عمل به دام قياس و استدلال               
البتـه اسـتدلال مولانـا از       . تواند فراموش كند و كنار بگذارد      ميو تجربه هاي گذشته را ن     

لوني ديگر اسـت و اسـتفاده از چاشـني ذوق و شـيوة منبـري و گفتـاري، سـخن او را                       
قياسهاي مولانا اگـر چـه اغلـب از         . و متوليان علوم عقلي كرده است      متفاوت از مدعيان  

...) مانند قياس اقتراني، قيـاس خلـف ، قيـاس مركـب و          (هاي منطقي مشهور    جنس قياس 
قياس استثنائي در مثنوي كاربرد دارد كـه مـواردي    نيست، اما قياس شعري و كم و بيش   

آنچه مولانا را به موضعگيري در برابر مقوله هاي فلـسفي و صـرفا              . از آنها را برشمرديم   
ت در فلسفه و حتي ديـن فقهـي از جانـب       عقلاني واداشته است، منحصر شمردن شناخ     

صرف وقت در اين حوزه ها آدمي را از حقيقت          در نظر مولانا  . فيلسوفان و فقيهان است   
   .كند ميدورتر 

   
  خذĤ و ممنابع

ــسين  -1 ــاني، غلامح ــي دين ــسفة   ؛ )1364(ابراهيم ــهود در فل ــشه و ش ــعاع اندي ش
  .  حكمت،؛ تهرانسهروردي

  چاپ دوم،  ؛واعدكلي فلسفي درفلسفة اسلامي   ق؛  )1366(---------------- -2
   . مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي،تهران
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  . دار صادر،؛ تحقيق علي شيري، بيروتلسان العرب؛ )1983(ابن منظور -3
  . انتشارات اميركبير،، ترجمة حميد طبيبيان ، تهران لاروس ؛)1365(الجرّ، خليل -4
 ،؛ ترجمة مالك حسيني و ديگران؛ تهـران       يندر بارة د  ؛  )1383(استامپ و ديگران   -5

  .هرمسانتشارات 
 ، ترجمه محمد سعيد حنـايي كاشـاني،       اعتقاد در شعر  ؛  )1377(اشميت و ديگران   -6
  .77، 78صص  -14ارغنون، شمارة مجلة 
، ترجمـه محمـد رفيعـي       تأثير مولانـا بـر فرهنـگ اسـلامي        ؛  )1363(اقبال، افضل  -7

  . عطايي،مهرآبادي، تهران
  . نشر مركز،، ترجمة مسعود جعفري،تهرانتخيل؛ )1379(ال.،آ برت -8
 انجمـن فلـسفة     ،؛ تهـران  درآمدي بر فلسفة افلوطين   ؛  )1385(پورجوادي، نصراالله  -9
  .ايران

  . ، استانبولكشاف اصطلاحات الفنون؛ )1984(تهانوي -10
  . اساطير،؛ تهرانجبر و اختيار در مثنوي؛)1377(ركني، محمد مهدي -11
چـاپ   ،تـأليف و ترجمـه؛       ارسطو و فن شـعر    ؛  )1369(ن كوب،عبدالحسين زري -12
   . انتشارات اميركبير،تهراندوم، 

  .انتشارات علمي ،؛ تهرانسرّ ني؛ )1364 (ـــــــــــــــــــــــ -13
 ؛ ترجمة سيد جعفر سجادي؛      حكمه الاشراق ؛  )1367(سهروردي، شهاب الدين   -14
  .  دانشگاه تهران انتشارات،تهران

 ،تهـران چـاپ دوم،    ؛  فرهنـگ معـارف اسـلامي     ؛  )1366(سجادي، سـيد جعفـر     -15
  .شركت مؤلفان و مترجمان

   .حكمتانتشارات  ،، تهرانفرهنگ اصطلاحات فلسفي؛ )1361(صليبا،جميل -16
؛ شـرح مرتـضي     اصول فلسفه و روش رئاليسم    ؛  )1364(طباطبايي محمد حسين   -17

  . اصدرانتشارات  چهارم، تهران، لدمطهري؛ ج



      
  

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     240

 ،؛ جـستارهايي در كـلام جديـد؛ تهـران         )1381( و ديگران  ، محمد محمدرضايي -18
  .انتشارات سمت

   . انتشارات دانشگاه اراك،، اراككلام در كلام مولانا؛ )1379(مشيدي، جليل -19
 انتـشارات   ،تهـران  چـاپ سـوم،      ؛ به تصحيح نيكلـسون؛    )1363(مثنوي مولوي؛ -20
  .مولي

  . اميركبير انتشارات،؛ به تصحيح فروزانفر؛ تهران)1348( فيه مافيه  ؛---- -21
 . دفتر تبليغات اسلامي، قم چاپ دوم،؛فلسفة عرفان؛ )1370(يثربي، يحيي -22


